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مضراب

مشهد و موسیقی،  باید ها و نبایدها... 
سالار مرتضوى:  موسیقی از منظر ابوعلي سینا، علمی ریاضی است  �

کــه در آن از چگونگــی نغمه هــا، از نظر ملایمت و تنافــر و چگونگی 
زمان های بین نغمه ها بحث می شود تا معلوم شود لحن را چگونه باید 
تألیف کرد. ابونصر فارابی در احصاءالعلوم موســیقی را علم شناســایی 
الحان می داند که شــامل دو علم اســت: یکی علم موســیقی عملی و 
دیگری علم موســیقی نظری.  افلاطون در تعریف موســیقی می گوید:  
موســیقی یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان، بال به تفکر و 
جهش، تصور و ربایش به غم وشادی و حیات به همه می بخشد.  ارسطو 
می گوید موســیقی حکمتی است که نفوس بشــر از اظهار آن در قالب 
الفاظ عاجز اســت بنابراین آن را در قالب اصوات ظاهر می کند.  تعریف 
فلاسفه و اندیشمندان شــرق و غرب از موسیقی فراتر و گسترده تر از آن 
است که در این مختصر گنجد. پس درنهایت به نظر مقام معظم رهبری 
درباره موســیقی که در دیدار ایشــان با هنرمندان ســازمان صداوسیما 
بیان شــد، اشاره و مابقی مبحث را پی می گیریم. ایشان می فرمایند:  هنر 
موســیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خدادادی است که مظهر 
فطرت خدادادی، در درجه اول، حنجره انسان ها و در درجه دوم، سازهایی 
اســت که به دست انسان ها ساخته شده اســت. پس می بینید که پایه، 

پایه الهی است. 
به راستی موسیقی چیست و چگونه تعریف می شود؟ 

موســیقی فراتر از تعریف در الفاظ اســت و شگفتی آن نیز در همین 
است. موسیقی جبران ناکامی های زبان و شیوه ای برای بیان احساساتی 
ناملموس اســت که نمی دانیم چه هســتند... آنجا که زبان از گفتن باز 
می ماند، موســیقی مأمنی بــرای روح و زبانی برای بیان احساســات و 
ناگفته های ناشــناخته می شود. از موسیقی و تأثیرات آن سخن گفتن نیاز 

به مجالی بسیار فراتر از آنچه در این مختصر مهیاست، می طلبد. 
قبل از شروع مبحث، یک سؤال کلیدی روشنگري می کند. 

۱. آیا در نهاد موسیقی به عنوان یک هنر و ودیعه الهی و به قول مقام 
معظــم رهبری، برآمده از فطرت الهی و خــدادادی ابتذال وجود دارد؟ 
بی شک ماهیت وجودی همه هنر ها نور است و معنویت و این بشر است 
که گاهی با بی ســلیقگی های خویش زیباترین جلوه حیات یعنی هنر را 
چنان با زنگارهای درونی خویش می آلاید که خروجی این تلفیق نامبارک 
پدیده ای می شــود که گاه اطلاق لفظ هنر را بســیار مشکل می نمایاند و 
این رخداد نامیمون را در همه اشــکال هنر می تــوان یافت. رنگ وبوم و 
قلم مویی که در دستان ملکوتی اســتاد فرشچیان ظهر عاشورا را خلق 
می کند، می تواند در دست یک نقاش دیگر تبدیل به تصویری ناخوشایند 
شــود و ملودی ها و نغماتی که در اندیشــه حســین علیــزاده نی نوا را 
می سازند، می تواند در اندیشه ای ناسالم به موسیقی لهوی و آزار دهنده 
تبدیل شود. اما به راستی می توان به بهانه وجود چنین مصداق هایی، هنر 
و ذات ملکوتی آن را کتمان کرد؟ تأثیر شــگرف موســیقی بر روان آدمی 
امری کتمان نشدنی است. موسیقی می تواند آرامش بخش، هیجان آور و 
حماسی باشد و روح سلحشوری را در مخاطب در بالاترین شکل خویش 
به وجود آورد (قطعات و تصنیف های فاخر اوایل انقلاب و دفاع مقدس، 
مصداق بارز این نوع موســیقی هستند). موسیقی می تواند روحیه کار و 
تلاش را در مخاطب خود به وجود آورد. (کارآوا ها یا موســیقی های کار 
از دیرباز در بســیاری از مناطق ایران وجود داشــته و بخشی از موسیقی 
فولکلور ایران محسوب می شود). موسیقی می تواند بخنداند و بگریاند 
و ... . این تأثیر شــگفت آور موســیقی اســت که این هنر را به ابزاری در 
جهت درمان بسیاری از بیماری های روحی و روانی و حتی جسمی مبدل 
کرده اســت تا جایی که علم موسیقی درمانی امروز به عنوان شاخه ای از 
دانش پزشــکی در دانشگاه های معتبر پزشکی در سراسر جهان تدریس 
شــده و موســیقی غنی ایرانی یکــی از مهم ترین ابزارهــای درمانی در 
این علم محســوب می شود. موسیقی ایران با پشــتوانه حکمایی مانند 
ابونصر فارابی، ابن ســینا، عبدالقادر مراغه ای، صفی الدین ارموی و حتی 
شــیخ بهایی از غنی ترین و علمی ترین انواع موسیقی محسوب می شود 
و موســیقی مقامی خراســان به عنوان گنجینه ای ارزشــمند دراین میان 
تأیید و ســتایش بســیاری از محققان و موسیقی شناســان را در سراسر 
گیتی همراه داشــته اســت. در میان انواع سبک های موسیقی، بی تردید 
ســبک هایی نیز وجود دارند که تأثیری منفی بر روحیه مخاطب خویش 
می گذارند. ملودی های خشن و فواصل نامطبوع موسیقیایی، سبک هایی 
را در موســیقی به وجود آورده که مصداق همان بی سلیقگی های بشر 
اســت، درباره هنر که پیش تر به آن اشاره شد. سبک های راک، هارد راک، 
متال و رپ سبک هایی نوظهور هستند که در غرب شکل گرفته و فضایی 
در جهــت ارائه موســیقی هایی به وجود آورده اند کــه موجب افزایش 
روحیه تهاجم و پرخاشــگری و بعضا بی بندوباری در مخاطب خویش 
می شوند (هرچند می توان آثاری را متمایز با آنچه بیان شد، در میان آثار 
شکل گرفته در این سبک ها یافت). امروزه رونق یافتن این سبک ها در میان 
جوانان غرب موجب نگرانی روان شناســان در غرب شــده. اکنون جای 
تأسف است که این گونه سبک های موســیقیایی در کشور عزیزمان و به 
طور خاص در مشهد مقدس گسترشی هولناک یافته است. در جشنواره 
موسیقی متال در کشور ارمنســتان در میان انواع گروه های فعال در این 
سبک از موسیقی و از کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه و دیگر نقاط 
جهان دو گروه اول و دوم از مشــهد انتخاب شــده اند!  این اتفاق گرچه 
بیانگر وجود استعداد در جوانان مشهدی است، اما این سؤال را در ذهن 
به وجود می آورد که اشــکال کار در کجاست که با وجود موسیقی غنی 
ایرانی، جوانان این شهر به سوی سبک هایی از موسیقی گرایش یافته اند 
که گســترش آنها حتی در غرب با چارچوب های اجتماعی خاص خود 
نیز پدیده ای نگران کننده اســت.  سال ها پیش مقام معظم رهبری خطر 
شــبیخون فرهنگی را مطرح کرده اند و امروزه ما چه کرده ایم که شــهر 
ولایت، مشــهد مقدس، به یکی از مهم ترین پایگاه های تولید موســیقی 
زیرزمینــی بالاخص موســیقی رپ بدل شــده و جوانان مســتعد آن در 
جشــنواره متال رتبه های برتر را به خود اختصــاص می دهند! جوانانی 
معصوم و به شــدت مســتعد که کوچک ترین تلاشــی برای شناسایی و 
معرفی هنر ارزشمند بومی به آنها نشده است.  در روزگار کنونی، بسیاری 
از بزرگان و نوابغ موســیقی در خراســان که هریــک از آنان گنجینه ای 
ارزشــمند برای فرهنگ این مرزوبوم هستند، یکی پس از دیگری بار سفر 
از جهان فانی بسته اند و ما را از شنیدن نغمات ملکوتی خویش محروم 
کرده اند. افســوس و  هزار افســوس که امروز دیگر برای شنیدن صدای 
ساز و نوای عاشقانه استاد حاج قربان سلیمانی، استاد حسین سمندری، 
استاد عبداالله سروراحمدی، استاد غلامعلی پورعطایی، استاد غلامعلی 
نی نواز، اســتاد ذوالفقار عسکریان، استاد حاج نورمحمد درپور و بسیاری 
دیگر، مجالی نیســت. مطلب و خاطره زیر را به نقل از مرحوم نورالدین 
رضوی سروســتانی، از بزرگان آواز و موســیقی اصیل ایرانی، بدون  هیچ 
کم وکاســتی نقل می کنم: «موســیقی ایرانی درخت تناوری اســت که 
ریشه ای کهن در خاک ســرزمین ما دارد. قرن ها می گذرد و متأسفانه در 
ارتباط با شــناخت این موســیقی نجیب و پرمایه که بستر مناسبی برای  
پرورش نهال معرفت و کمال انســانی اســت، چنان که بایدوشاید، حق 

مطلب ادا نشده است.
ادامه در صفحه ۱۱

تور کنسرت های همایون شجریان
 و سهراب پورناظری در اروپا برگزار  می شود

شرق: تــور کنسرت های «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» از  �
اواخر مهر در اروپا آغاز خواهد شــد و این دو هنرمند در کشورهایی مانند 
فرانسه، هلند و بلژیک به اجرای برنامه خواهند پرداخت. آنان بخش هایی 
از آلبوم های خداوندان اسرار و آیینه ها را در این کنسرت ها اجرا می کنند. 
این برنامه که در سالن هایی چون ارکستر فیلارمونیک پاریس و مجموعه 
فرهنگــی بوزار در بلژیک روی صحنه خواهــد رفت، در دو بخش انجام 
می شود؛ در بخش اول، ساز و آواز و در بخشِ دیگر، گروه نوازی موسیقی 
دستگاهی ایران اجرا می شود. «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» 
را در این برنامه ها حسین رضایی نیا و آیین مشکاتیان (سازهای کوبه ای)، 
مهیار طریحی (ســنتور) و میلاد محمدی (تار) همراهی می کنند. این در 
حالی اســت که به زودی، آلبوم تصویری «خداوندان اسرار» با خوانندگی 
«همایون شجریان» و آهنگسازی «سهراب پورناظری» نیز منتشر خواهد 
شــد. کارگردانی این اثر را «رخشان بنی اعتماد» برعهده دارد. «خداوندان 
اســرار» شامل دو بخش اســت؛ در بخش اول آن، «ســاز و آواز» بداهه 
در مقام اصفهان با اشــعاری از مولوی اجرا شــده و بخش دوم شــامل 
روایتــی با نام «رهایی» در ســه پرده «مهتاب، خداوندان اســرار، جانی و 
صد آه» روی اشــعاری از خیام، مولوی و حافظ اســت. در این اثر علاوه 
بر ســاخته های ســهراب پورناظری، قطعه ای از ســاخته های کیخسرو 
پورناظری با نام «یاوران»، آمده اســت که پیش از این در آلبوم «حیرانی» 
منتشر شده بود و حالا سهراب پورناظری با نگاهی متفاوت، آن را تنظیم و 
همایون شجریان اجرا کرده است. همچنین به تازگی موسیقی متن فیلمِ 
«رگ خواب» با آهنگ ســازی «سهراب پورناظری» و خوانندگی «همایون 
شجریان»، به پایان رسیده است. این ششمین تجربه همکاری پورناظری 

با «حمید نعمت االله» است. 

خداوندان اسرار

مشهد و موسیقی،  باید ها و نبایدها...
ســال  ۱۳۵۴ هنگام اجرای کنسرتی در دانشــگاه درهام انگلستان 
متوجه پیرمردی در میان تماشاچیان  شدم که در حین اجرای کنسرت 
چشــم هایش را بر هم گذاشته بود. بعد از پایان کنسرت نزد او رفتم و 
با کمک یکی از همراهان که زبان خارجی می دانست، با وی گفت وگو 
کردم و فهمیدم از موســیقی دانان شرق شناس است. استنباط او را از 
موسیقی ایرانی پرسیدم و دلیل اینکه چرا چشم هایش را هنگام شنیدن 
موســیقی بسته بود، پاســخ داد: «ابتدا ســازها را دیدم که با عشق و 
محبت در آغوش نوازنده ها قرار گرفتند و بعد صدای آنها را شنیدم که 
چه خوش نواخته می شــدند و هنگامی که تو شروع به خواندن شعر 
حافظ کردی، احساس کردم جذبه ای من را به درون خود می کشد. اما 
دراین میان چیزی مانع این حالت و مخل ارتباط بود و آن چشــم هایم 
بود. وقتی که  آنها را بســتم حالی عجیب و دلنشین به من دست داد 
و هرچه عمیق تر گوش فرامی دادم، خود را سبک تر احساس می کردم 
تا آنجا که به قدر «زیتونی» در برابر کوهی سربه آسمان کشــیده شدم. 
این  تعبیر و استنباط مردی با فرهنگ از دیاری دیگر درباره موسیقی ما 
بود. در سال ۱۳۵۳ نیز ضمن  اجرای چندین کنسرت در فرانسه، یکی از 
شنوندگان که پیرمردی بود، می گفت: «از ما که دیگر گذشته است، مگر 
این موسیقی و فرهنگ شما به داد جوانان ما برسد». مرور این خاطره 
هنگامی که با آنچه امروز در حوزه موسیقی در مشهد می گذرد پیوند 
می خورد، ناخواسته انسان را به یاد این بیت از لسان الغیب می اندازد:  
پری نهفته رخ و دیو در کرشــمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این 
چه بوالعجبی است؟  در انتها با مطرح کردن چند پرسش از مسئولان 
به این بحــث خاتمه می دهم و البته در انتظار پاســخ این دوســتان 

خواهم ماند: 
۱. آیا به راستی برگزارنکردن کنسرت های اصیل و فاخر در مشهد، خود 
آب ریختن به آسیاب دشمنان فرهنگ وهنر این آب وخاک و دوری بیشتر 

جوانان این شهر از فرهنگ و هنر ناب سرزمینمان نیست؟ 
۲. اگر تهاجم فرهنگی را حقیقتی کتمان ناپذیر و دفاع در برابر آن را یک 
ضرورت بدانیم، ندادن اجازه فعالیت به هنرمندان مؤمن و متعهد این 
مرزوبوم خود به معنای خلع سلاح سربازان فرهنگ و هنر سرزمینمان 

در این نبرد نیست؟ 
۳. فرض بر وجود برخی از حواشی در تعداد معدودی از کنسرت ها و 
آن هم در برخی از ســبک های موسیقی، کنترل و مدیریت این حواشی 
به وسیله ارگان های ذی صلاح و درنهایت برخورد با خاطیان، اقدامی 
عاقلانه تــر و خردمندانه تر از پاک کردن صورت مســئله و جلوگیری و 
ممانعت از برگزاری همه کنســرت های موسیقی و در تمامی سبک ها 

نیست؟ 
۴. آیا در شرایطی که میزان بروز و ظهور انواع جرم در مشهد مقدس به 
گواه آمارها، به شدت نگران کننده می نماید، نمی توان از ظرفیت والای 
هنر و از جمله هنر موسیقی که نقشی انکار ناپذیر در کاهش خشونت 

و پرخاشگری و تلطیف فضای جامعه دارد، به درستی استفاده کرد؟ 
۵. به راســتی اگر در اتفاقات روزهای اخیــر جناح بندی ها و دعواهای 
سیاسی و اســتفاده از کنسرت ها به عنوان مستمســکی برای تخریب 
جناح مقابل مطرح نیســت، این موضوع به قدری پیچیده است که با 
برگزاری نشســتی میان طرفین و یافتن راه حلــی مبتنی بر قانون کلی 

مملکت که قطعا مبتنی بر شریعت است، قابل حل نخواهد بود؟ 
ورود به تقسیمات فقهی موسیقی از تخصص حقیر خارج است و 
ورود به آن نیز مجالی دیگر می طلبد؛ اما بی شک، هنرمندان متعهد این 
شهر هیچ گاه موســیقی هایی را که مصداق موسیقی لهوی و گناه آلود 
هستند، شایسته اجرا در این شهر ملکوتی نمی دانند و فقط بر این باورند 
که با توجه به علاقه مندی فطری جوانان این شهر به هنر و به ویژه هنر 
موسیقی، ارائه ندادن موسیقی فاخر و غنی در فضایی سالم و خانوادگی 
موجب گرایش به سوی انواع موسیقی می شود که نمونه های آن را در 

سال های اخیر مشاهده کردیم و در صدر به آن اشاره شد. 
امید اســت با نگاه مدبرانه و البته دلســوزانه مســئولان، شــاهد 
شکوفایی فرهنگ و هنر ناب ایرانی در یکی از مهم ترین خاستگاه های 
خویش یعنی خراســان بــزرگ و به ویژه مشــهد مقدس باشــیم.  و 

من االله التوفیق 
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مرام و منشــی یگانه دارد. وارد بازی القاب نمی شود. آذر ۹۳ برای رد 
نشان شوالیه فرانسه نوشت: «شــاید اگر در دیار ما توجه و درک از هنر 
والای موســیقی همان طور که نزد مردم اســت، نزد مسئولان - که باید 
خدمتگزاران تاریخ و فرهنگ و هنر باشــند - می بود، یک هدیه و عنوان 
غیرخودی این همه انعکاس نداشــت. وقتی در فضای هنری نور کافی 
نباشــد، چراغی کوچک خورشــید می شــود، اما من ضمن قدردانی از 
مسئولان کشور و سفارت فرانسه، به احترام مردم هنرپرور و هنردوست 
ایران، به نام حســین علیزاده قناعت کرده، تا آخر عمر به آن پیشوند یا 
پسوندی نخواهم افزود» ارزش موسیقی دانی که نوای تارش «راز و نیاز» 
مردمان اســت و «آوای مهر» و «نی نوا» و «سلانه»اش، «سواران دشت 
امید» را با «پایکوبی»، «به تماشــای آبهای سپید» نشانده، نه به نامزدی 
مکرر در جایزه گِرَمی، که به خاطر زخمه «شــورانگیز»ی است که «آواز 
گنجشکها» را برایمان تداعی می کند؛ به خاطر بداهه نوازی های «راست 
پنج گاه» و «ماهور» و در یک کلام به ســبب ســلوکی اســت که در این 
زمانه، همتا ندارد. با حســین علیزاده که حتی پیشوند «استاد» را همراه 
نامش بیهوده می داند، درباره موضوعاتی نظیر کنسرت اخیرش در تالار 
وحدت، تور آمریکا و اروپایش که به تازگی آغاز شــده، استاد شجریان، 

محمدجواد ظریف، لغو کنســرت های اخیر و... به 
گفت وگو نشسته ایم. 

 در کنســرت اخیر تان در تالار وحدت گفتید  �
اگر موســیقی شــهید بخواهــد، در صف اول 
هســتید. پیش تر هم در دانشــگاه مشهد گفته 
بودید هرکســی مقدســاتی دارد و موســیقی 
که  جهان بینی ای  درباره  شماســت.  مقدسات 
شــما را به چنین موضع گیری های رادیکالی در 
برابر حرفه و هنرتان وا می دارد، توضیح دهید. 
(بــا خنده) البتــه قبلا برای موســیقی چندین 
بار شهید شده ایم. اما شــهادت، اصطلاحی است 
کــه فرهنگ ما به ویژه در ســال های پس از جنگ 
با آن خیلی عجین شــده اســت. یعنی کسانی که 
شــهید می شــوند، به قدری تقدس و احترام دارند 
که همیشه به یادشان هســتیم. من خودم عاشق 
کسانی هستم که در راه وطن شهید شده اند، حتی 

آنهایی که هیچ وقت ندیدمشــان. هرکسی که برای این خاک جان خود 
را داده، عزیز ماست و همیشــه مقوله شهادت توأم با احترامی خاص 
اســت. حالا وقتی من خودم را جای یک شــهید می گذارم- برای دفاع 
از هنر و حرفه ام، موســیقی- یعنی من هرچه نیرو و عشــق دارم همه 
مربوط به موســیقی و مال موسیقی است و اگر سختی های این هنر از 
این هم بیشتر شــود، باز من در صف اول شــهیدانش هستم. یعنی از 
این سختی ها و مشــکلات نه هراسی دارم و نه نگران آن هستم. چون 
هیچ وقت خورشــید زیر ابر نمی ماند. موســیقی و فرهنگ هر جغرافیا 
و قومی همان خورشــید آن قوم اســت و همیشــه درخشــان است و 
متأسفم از اینکه در کشور ما، نیروهایمان به جای اینکه صرف خدمت و 
امور خلاقه شــود، صرف جدل با همدیگر می شود. البته نابرابری هایی 
میــان دولتمردان و مــا وجود دارد. ما انتصاب نشــده ایم و مردم ما را 
با جان ودل انتخاب کرده اند، ولی مســئولانی که انتصاب می شــوند و 
قدرتــی مقطعی دارند، نسبتشــان با مردم، در قیاس بــا ما هنرمندان، 
برابر نیســت و همین سبب می شود بعضا از قدرتشان به شیوه درستی 
اســتفاده نکنند. وقتی کسانی انتصاب شده اند و با انتصاب برای مدتی 
محــدود در جایگاه قــدرت قرار می گیرنــد، این حق را به خودشــان 
می دهنــد در هر موردی اظهارنظر کننــد و برای هر موضوعی تصمیم 
بگیرنــد. حالا که واژه مقدس شــهید را یادآوری کــردم، باید بگویم ما 
به کســانی که برای آزادی، جانشــان را برای این کشور دادند، مدیونیم 
و باید ایــن پرچم را به حرمت خون آنها بالا نگــه داریم و در قبال آن 
مســئول هستیم. مســئولیت حفظ این پرچم، فقط در جبهه ها نیست، 
در جزئی ترین مســائل زندگی روزمره ما هم هســت. مــا باید آزادی و 
دموکراســی را به هم یاد دهیم که به نظرم این، ربطی به مقام و مرتبه 
هــم ندارد و منِ ۶۵ســاله حتی می توانم دموکراســی را از یک کودک 
هم یاد بگیرم. وقتی کســی در جایگاهی منصوب می شــود، می تواند 
برای حوزه ای که انتخاب شــده، فداکار باشــد و منطقه خودش را آباد 
کند یا اینکه از نفوذش سوءاســتفاده کند و فقط به منافع شخصی اش 
بپــردازد. اما مهم تر از همه اینهــا، ما قانون داریم و احترام به قانون بر 
همه واجب است. اما آنچه امروز واقعا ایران به آن محتاج است تا در 
دوره سازندگی اش بتواند بالنده هم باشد، وحدت و اتحاد است که فکر 
می کنم در راستای ایجاد وحدت و همدلی ملی، باید به حس و خواسته 
آحاد مردم احترام گذاشت. آیا من می توانم متقابلا در تخصصی که به 
من مربوط نیســت و در آن سررشته ای ندارم، حکم صادر کنم و بگویم 
در شــهر من اجازه ندارید فلان کار را بکنید؟ البته درباره مســئله لغو 
کنســرت ها به نظر می رسد موسیقی بهانه و دســتاویز عده ای است و 
ماجرا کاملا سیاسی است. نزدیک انتخابات هستیم و چون دموکراسی 
را یــاد نگرفته ایم تا با مهربانی با هــم حرف بزنیم، چنین ترفندهایی را 
دستاویز قرار مي دهیم. ما در ایران وقتی می خواهیم در انتخاباتی پیروز 
باشــیم، باید تمرین کنیم به قانون احترام بگذاریم. متأسفانه شاهدیم 
وقتی به انتخابات نزدیک می شــویم، کارهای ناشایستی در جامعه رخ 
می دهد برای اینکه این رقابت ، تنگاتنگ شــود. صبح تا شــب عده ای 
تهمت هایــی به یکدیگر می زنند و ما آنهــا را در روزنامه ها می خوانیم 
درحالی که وقتی قانون اساســی هســت، اگر کســی در جایی اجحاف 
کرده، باید به شــکل قانونی با او برخورد شــود. تبلیغات جالبی نیست 
که عده ای از موضع شــان علیه موســیقی اســتفاده سیاسی کنند و در 
ازایش از جایی دیگر امتیــاز بگیرند. چرا به خودتان اجازه می دهید به 
موســیقی توهین و آن را تحریف کنید؟ آیا کســانی که درباره موسیقی 
حکم می دهند از آن شــناخت کافی دارند؟ مســلما کسی تا راجع به 
مقوله ای شــناخت نداشته باشــد، نمی تواند درباره اش اظهارنظر کند. 
نســبت به این بی عدالتی، فقط موسیقی دانان معترض نیستند و اتفاقا 
مردم هم بســیار معترض اند. شــما می توانید تعداد موسیقی دانان را 
با تعداد شــنونده های جدی موســیقی مقایســه کنید؟ دائما در ایران 
برای چند هزار نفر کنســرت برگزار می شــود، درحالی که شــاید خود 
موســیقی دانان ایران به صد نفر هم نرســند. اگر منطق داریم، و ادعا 
می کنیــم که می خواهیم جامعه را اصلاح کنیــم، باید بپذیریم تا روی 
لب جامعه لبخند نباشــد و جامعه تبسم نداشته باشد، هیچ آموزه ای 
روی آن اثر نمی گذارد و «هنر» است که وقتی با هر جریان دیگری پیوند 

می خورد، آن را تأثیرگذار می کند. 
 چرا در این سال ها هیچ گشــایش اساسي در زمینه موسیقي رخ  �

نداده است؟ 
در آستانه ۳۸ســالگی انقلاب، دولت ها هنوز به سیاستی مشخص 
درباره موســیقی نرســیده اند. ایران وقتی بخواهد همــگام با اتفاقات 

و مســائل دنیا پیــش رود، روزبــه روز پیچیدگی ها زیادتر می شــود. از 
لحاظ سیاســی، ایران در واکنش به سیاســت های جهانی با توجه به 
ســعی دولتمردان که همیشــه می خواستند کشــورمان مستقل باشد 
پیچیدگی های بسیاری را پشت سر گذاشت، اما دیدیم مثلا با برجام خیلی 
از مناسبات تغییر کرد! گرچه برجام هم مخالفان بسیاری داشت. البته 
کار سیاســی هم در دنیا مثل بازی شــطرنج است. اگر امروز هم آمدند 
و صحبت کردند، فردا با وقوع اتفاقی جدید در گوشــه ای از دنیا، همه 
سیاست ها می تواند جابه جا شــود. من اصلا سیاسی نیستم و به رفتار 
اجتماعی توجه دارم. وقتی می بینم آقای ظریف همیشه به همه جا با 
لبخند وارد می شــوند و کلا می توانند مسائل را با آرامش جلو ببرند، از 
ایــن مرام حظ می برم و درک می کنم رفتــار او به مذاق عده ای خوش 
نمی آیــد. چون احتمالا از نظر آن عده، وزیــر امور خارجه باید عبوس، 
بداخلاق و جنگ طلب باشــد و حرف هم نزند! امــا می بینیم اتفاقا در 
چنین موقعیتی آقای ظریف کار بســیار دشواری دارد. خودتان را جای 
ایشان بگذارید که نه خواب و خوراک دارد، دائم در هواپیماست و تمام 
مدت باید کنترل بحرانی مزمن را در دســت داشته باشد! درست است 
خط مشــی و برنامه های ایشــان از طریق دولت تعیین می شــود، ولی 
ابتکار عمل هرکســی در رفتار اجتماعی اش به خودش مربوط اســت. 
مــا قبلا هم وزیر امور خارجه داشــتیم ولی، این ابتکار شــخصی را در 
رفتار اجتماعی کمتر می دیدیم. اینکه با لبخند پای میز مذاکره بنشینند 
و به جــای دعوا، گفت وگو کنند، اتفاق خیلی بزرگی بوده که باید از آن 
برای رفع سوءتفاهمات و مشــکلات دیگر حوزه ها، از جمله موسیقی، 
آموخت. وقتی ما می توانیم پیچیده ترین مسائل 
سیاسی سی وچندساله را با مذاکره و گفت وگوی 
تــوأم با لبخند حل کنیم، پس حتما گرهی که در 
حوزه موسیقی هســت نیز گشودنی است. شاید 
بتوان گفت موســیقی هم مثل امور دیپلماتیک، 
نیازمند برجام است منتها مشکلی هم هست. در 
تمام این ۳۸ ســال، سیاست های ایران- با توجه 
به اینکه جمهوری هم شــدیم و هر چهار ســال 
یک بار موضوع عوض می شــود- قبــل از اینکه 

موضوعی جا بیفتد، تغییر می کند. 
اولویــت  � فرهنــگ  مي کنیــد   فکــر 

دولت هاست؟ 
براي پاســخ به این ســوال فقط لحظه ای به 
عقب برگردیم و ببینیم حتی خود رؤسای جمهور 
قبلی در چه موقعیتی هستند؟ انگار از لحظه ای 
که دیگــر رئیس جمهــور نیســتند از نظام جدا 
هســتند. در چنیــن شــرایطی، چه ثباتــی را در 
موضوعات مختلف می توان توقع داشــت؟ کســانی که مجری قانون 
بودند و قرار بوده قانونی که برای این جامعه تعیین شده را جا بیندازند 
و پیش ببرند، امروز کجا هســتند؟ پس در چنین شــرایطی قوانین هم 
جــا نمی افتد. البتــه قوانین بــزرگ مملکتی که مســئله خیلی خیلی 
پیچیده تری هســتند و موضوع صحبت ما آن دســته از قوانین نیست. 
ولــی در بخش فرهنــگ و هنر، امروز قانونی تصویب می شــود و فردا 
یــک رئیس جمهور دیگر می تواند کاملا آن قانون را زیر ســؤال ببرد. با 
این همه سلایق متفاوت چه تصمیم واحدی می توان در حوزه فرهنگ 
و هنــر گرفت؟ ما اگر نظری می دهیم یا دلشــوره ای داریم به دلیل این 
اســت که خودمان را جــدا از اینجا نمی دانیم و همه با هم هســتیم. 
اگر انقلاب کردیم، برای این بود که یاد بگیریم دموکراســی یعنی چی؟ 
دموکراســی یعنی من باید یاد بگیرم به یــک روحانی احترام بگذارم و 
متقابلا یک روحانی هم به من و حرفه من احترام بگذارد. ما از کسانی 
که روحانی هستند، باید جنبه روحانی و مهربانی و دوستی دین را درک 
کنیم و به واسطه آنها معنویت را در جامعه رواج دهیم. هرگز کسی از 
توهین کردن به مردم و علایقشان و قرارگرفتن در مقابل مردم و توهین 

به فرهنگ وتاریخ شان به هیچ جایی نرسیده است. 
 تجربیات اول انقلاب در عبور از بحران هایی که برای موســیقی  �

ایجاد شــد، چگونــه بــود؟ ممنوعیت خیلــی گســترده ای برای 
موســیقی دان ها وجود داشــت اما فضا به مرور تغییــر کرد. در آن 

دوران فضا چگونه تلطیف شد؟ 
همیشــه می گویم اگر موســیقی مدافع صالح داشــته باشد یعنی 
مدافعی داشــته باشــد که خود او به هنر موســیقی احترام بگذارد و 
هنــر را جزء هدف های معنوی و عالی خودش ببیند، اجازه نمی دهد از 
بیرون گزندی به موســیقی برسد. بعد از انقلاب اتفاقات زیادی داشتیم 
که شــبیه آن، قبل از انقلاب هم بوده. یعنی همیشه عده ای هستند که 
منتظرند ببینند چه تصمیمی برایشــان گرفته می شود و مطیع  هستند. 
عده ای هم هستند که رسالتی در کار خودشان دارند و اجازه نمی دهند 
برایشان تصمیم گرفته شــود! اوایل انقلاب حتی وقتی در تهران برای 
خانواده های جنگ زده کنسرت می دادیم، با اسلحه روی صحنه ریختند 
و با تیر هوایی در فضای باز شــلیک کردند و مانع کنســرتمان شــدند. 
حتی ما به جبهه های جنگ رفتیم تا برای رزمنده هایی که می جنگیدند، 
موســیقی اجرا کنیم و به آنها روحیه دهیم، آنجــا هم با مانع مواجه 
شــدیم. بعد از انقلاب وقتی به شــدت درباره بودونبود موسیقی بحث 
بود، در جاهای مختلف با گروه «چاووش» ســعی کردیم از ایجاد مانع 
برای برگزاری کنســرت جلوگیری کنیم، با اینکه مردم بســیار استقبال 
می کردنــد، اما باز هــم موفق نبودیم. مردم اســتقبال می کردند چون 
یادشــان بود چه ســرود هایی در روزهای انقلاب شــنیده اند و یادشان 
بود موســیقی چگونه مــردم را در روزهای انقلاب همســو کرد و بعد 
برایشــان خیلی عجیب بود که این عامل مهمــی که در انقلاب نقش 
ایجاد وحدت را داشــته، ممنوع شده! خیلی وقت ها با ما برخوردهای 
شدیدی شــد و آن زمان آقای طالقانی وارد موضوع شدند و عده ای از 
روحانیون هم مخالف بودند که موســیقی ممنوع شود. حتی با انقلاب 
فرهنگی، موســیقی به مدت ۱۰ سال در دانشگاه ها هم متوقف شد و با 
این اوصاف، ببینید ما چقدر مقاومت کردیم و بیراه نیست اگر می گویم 
تا امروز چندبار در راه موســیقی شهید شده ایم! ولی وقتی به اینها فکر 
می کنــم اینها را جــزء خدمت به خاک خودم می دانــم و فکر می کنم 
وظیفه ما بود که بایســتیم و ماجرا را حل کنیــم. ما هنرمندان باید در 
هر شــرایطی بایســتیم، باید کار کنیم و وجود داشــته باشیم. به نظرم، 
وضعیت موسیقی نســبت به آن زمان چندان عوض نشده و همچنان 
مصائب باقی است. شاید این تضاد به ما خیلی کمک کرده که بخشی 
از حاکمان بســیار با موســیقی موافق انــد چون جنبه معنــوی آن را 
می بینند و می دانند موســیقی وظیفه تطهیر جامعه را برعهده دارد و 
برخی هم اصلا این مقوله را نمی شناســند و مخالف  آن هستند. البته 
شاید اگر موضعی همسو درباره موسیقی وجود داشت، بهتر بود! حتی 
اگر همه موافق ممنوع شدن موســیقی بودند! وقتی کل تصمیم گیران 
سیاســی ایران به این نتیجه برسند که موسیقی نباشد، ما هم موافقیم. 
رادیو و تلویزیون و تمام مراســم و ســرود جمهوری اسلامی و... همه 
قطع می شــود! ســرود ملی برای هر ملتی مقدس اســت، وقتی اجرا 
می شود یا آن را می خوانند، دستشان را روی قلب شان می گذارند. وقتی 
می خواهند به جبهه بروند سرود ملی می خوانند و این سرود، موسیقی 
است. ما موافق هستیم موسیقی نباشد اما باید دید چنین چیزی ممکن 
است؟! وقتی همه ارگان ها از رادیو و تلویزیون و... تمام شبکه ها گرفته 

و هرچه که هســت و نیست، عاری از موســیقی شود، چه چیزی باقی 
می ماند؟ آیا حذف موســیقی، حذف زندگی نیســت؟ عجیب است که 
ما در ایران این همه آدم فیلســوف، فهیم و روشنفکر و... داریم و هنوز 
بعد از ۴۰ ســال نتوانسته ایم با هم گفت وگو کرده و مشکلات این حوزه 
را حل کنیم. کجای دنیای اســلام، در دیگر ممالک مسلمان، موسیقی 
مشــکلاتی شــبیه ما را دارد؟ متأســفم از اینکه ما هرجا می نشینیم از 
تاریخ و فرهنــگ کهن مان صحبت می کنیم ولــی رفتارهای امروزمان 

حتی به یک تاریخ ۱۰ساله هم نمی خورد! 
 انگار اراده همســو و همه جانبــه ای هم بین اهالی موســیقی  �

برای حل این مســئله وجود ندارد؟ مثلا به لحاظ صنفی در همین 
ماجرای خانه موسیقی، شــاهدیم عده ای راه خودشان را مي روند 
و به سرنوشــت صنفی شان نمی اندیشــند و اولویت، مصالح خود 
آنهاست. شــاید اگر وحدت نظری بین اهالی موسیقی و یک اراده 
مشــترک برای حل این مسئله وجود داشته باشد، مشکلات بیرونی 

هم حل شوند... .
وقتی ســرزمینی سیاســت زده اســت، در پی اتفاقات و تصمیمات، 
دیگر دنبال منطق نباشــید چون هرکســی فقط در تــلاش برای ثبات 
قدرت خویش است و این باعث می شود شما سردرگم بمانید که اصلا 
مفهوم مخالفت ها چیست؟ درصورتی که این تصمیمات سلبی، منطق 
نمی خواهد، بلکه کســانی را می خواهد که خط خودشان را جلو ببرند 
یا از موســیقی به عنوان وسیله استفاده کنند و آن را بکوبند. باید گفت 
آقایان بیایید موســیقی را نه فقط از یک شــهر خاص، که از همه ایران 
حذف کنید! اما اگر توانســتید و موفق شــدید، آن وقت ما هم با شــما 
موافقیم. یعنی در رادیووتلویزیون و وزارت ارشاد و... هرچه از موسیقی 
هســت همه را ببندیــد. در این صورت ببینید با چنین رفتاری مســئله 
جامعه ما، گرسنگی مردم، بی خانمانی عده ای و افسردگی عده ای دیگر 
حل می شــود؟ مســئله مهم این است که در چنین شــرایطی باید دید 
رســالت فکری و اهداف هنرمندان در هنرشان چیست؟ ما نمی توانیم 
همه را یکدست ببینیم. در آشفتگی نظرات، هنرمندان هر کدام متعلق 
به یکی از نظرات و نحله های فکری و سیاسی می شوند. خیلی مواقع 
با خودم می گویم کســانی که در شــوراهای ممیزی می نشینند آیا یک 
کارمند هســتند یا یک هنرمند؟ یعنی یک موسیقی دان در یک شورا که 
قرار اســت ممیزی کند، رســالت هنری هم برای خودش قائل است تا 
فکــر کند مملکتش از نظــر فرهنگی به چه نیــاز دارد؟ یا اینکه صرفا 
حقوقی می گیــرد تا هر از گاهی امضایی زیر کاغــذی بزند و تمام؟ به 

نظــرم، ما اینجا فقط براســاس تخیــلات و خلاقیتمان موســیقی دان 
نیســتیم، بلکه یک دست مان ساز و دســت دیگرمان سپر است و باید 
از موســیقی هم تمام قد دفاع کنیم. ما تیمی هستیم که گل به خودی 
هم زیاد دارد! مسئله اینجاست که وقتی رفتار قدرت مدارانه در جامعه 
ما تثبیت شده باشد، مشــابهش در جامعه هنری  هم به وجود می آید. 
یعنی وقتی تشــکلی صنفی به اسم خانه موســیقی تشکیل می شود، 
بعد از مدتی تبدیل به مکانی برای قدرت ورزی عده ای می شــود. شما 
به سایت خانه موســیقی که نگاه کنید، می بینید هیچ ارگانی به اندازه 
سایت خانه موسیقی سانســور ندارد! اگر به سایت نگاه کنید، می بینید 
چقدر مطالب در این سایت گزیده می شود و فقط کسانی در آن حضور 
دارند که مداحی خانه موســیقی را می کنند. ایــن چیزی که می گویم 
ناشی از هیچ مســئله شخصی با هیچ یک از دوســتان خانه موسیقی 

نیســت و صرفا نگاهی واقع بینانــه به موقعیت 
یک نهاد صنفی اســت. بعضــی مواقع حتی اگر 
یک لیوان در آبدارخانه خانه موســیقی شکسته 
باشــد حتما در سایت نوشته می شــود! ولی اگر 
حرفی مهم در حوزه موســیقی گفته شده باشد، 
بایــد گزینش شــود و آن حــرف در صورتی روی 
سایت منتشر می شود که گوینده اش محرم خانه 
موسیقی باشد، یا دوست و رفیق و مجیزگوی آن. 
شما از همان ســایت خانه موســیقی می توانید 
همه چیــز را قضــاوت کنیــد. درحالی کــه خانه 
موســیقی یک نهاد صنفی و مدنی است که قرار 
بوده دولت را در حوزه موســیقی راهنمایی کند و 
نه اینکه احکام دولت را در حوزه موســیقی اجرا 

کند! حالا در این یک ســال که انتقاداتی به خانه موسیقی مطرح شده، 
هر از گاهی از سوی اهالی اش نامه ای منتشر می شود که مثلا اعتراضی 
هم بکنند! اعتراض را هم اگر اهالی خانه موســیقی بکنند، روی سایت 
منعکس می شــود، وگرنه اعتراض دیگر اهالی موســیقی برای سایت 
آنجا اهمیت خبری ندارد! فقط منظورم اعتراض نیســت و بحثم بیشتر 
بر سر بازشدن فضا برای برقراری دیالوگ و مباحثه است. الان در خانه 
موسیقی خودِ  موسیقی در مقایسه با حواشی اش چقدر مطرح است؟ 
البته این تقصیر خانه موســیقی نیست، بلکه تقصیر شرایطی است که 
بر آنجا تحمیل می شود. ولی کسانی که آنجا می نشینند باید بدانند چه 
مسئولیتی دارند. درحالی که می توانند نروند روی آن صندلی بنشینند! 

وقتی شما رئیس جمهور می شوید، خودتان خواسته اید. اینکه من فکر 
کنــم آقای رئیس جمهور چقــدر کار دارد و چقدر درگیر اســت و باید 
پاســخ گو باشــد و از این تعجب کنم، خنده دار است چون واقعیت این 
است که رئیس جمهور خودش این همه تبلیغ کرده که رئیس جمهور 
شــود! پس کسانی که رفته اند و در خانه موسیقی نشسته اند، -و نوش 
جانشــان تا آخر عمرشــان هم بنشینند- خودشــان انتخاب کرده اند و 
باید مســئولیت پذیر باشــند. وقتی رفته اند آنجا نشسته اند، همه از آنها 
توقع دارند. باید به آقایان گفت شــما آدم هایــی را ندیده می گیرید که 
خودشــان این محیط را به وجود آورده اند! انتقاد ما به شــما می تواند 
باعث پیشرفت شما باشد ضمن اینکه شما و ما نداریم و ما همه با هم 
هســتیم. من خودم در خانه موسیقی بوده ام و دیده ام چقدر عرصه را 
تنگ کرده اند و چنان نگاه حاکم یک سویه بود که نتوانستم تحمل کنم 
و بیرون زدم. البته گفتند شــکمم ســیر بوده و به 
محض اینکه سیر شــدم از خانه موسیقی بیرون 
آمدم! (با خنده) خدا نکند که شــکم بقیه گرسنه 

باشد. 
 پس از نامه شــما برای رد نشان شوالیه،  �

تلقی های سیاسی متفاوتی از سوی جناح ها برای 
این کنش انســانی صورت گرفت و بعضی تلاش 
کردند رفتار شــما را از آنِ خودشان کنند و آن را 
در راستای اهداف جناحی خودشان بدانند. پاسخ 

شما به این عده چیست؟ 
من بــدون هیچ نوع توقعی، آن نشــان را رد 
کــردم. چون وقتی کســی ایــن کار را می کند از 
خودش مایــه می گــذارد. این جنــس اتفاقات، 
تصمیم گیری هایی اســت که به خود شــخص برمی گــردد. وقتی من 
ایــن تصمیم را گرفتم، به هیچ وجه فکر نکــردم این اتفاق به نفع چه 
جریانــی خواهد بود. البته به عنوان یک ایرانی، نشــان شــوالیه را رد 
کردم و این وجه اشــتراک من با همه هم وطنانی است که دارند اینجا 
زندگــی می کنند؛ بــا هر اعتقادی که دارند و از هر طیفی که هســتند. 
همه –فارغ از حزب و جناح- هم وطن هســتیم و یک جایی می توانیم 
غــرور ملی خودمان را حفظ کنیم. شــاید به تعبیری، من با رد نشــان 
شوالیه غرور شــخصی خودم را زیر پا گذاشتم تا غرور ملی ام را حفظ 
کنم. وقتی فهمیدم قرار اســت به من این نشان داده شود، درباره اش 
فکر کردم و دیدم غرور ملی من بیش از اینهاســت که نیازمند القاب و 

نشــان ها باشم. فکر نکردم اگر آن نشان را بگیرم عزیزدردانه فرانسه و 
شــوالیه تار ایران می شوم؛ سوارکار فرانسوی تار ایران! من از همکاران 
مطبوعاتی شما خواهش می کنم این عنوان را موقع نوشتن از هیچ یک 
از دارندگان نشــان شــوالیه، بــه کار نبرند. در هیچ جــای دنیا این قدر 
عده ای عقده خودکم بینی ندارند که با نشــان ها یکدیگر را بشناســند. 
دلیلی ندارد وقتی می خواهند عنوانی را به هنرمندی بدهند یا داده اند، 
جایگاه آن هنرمند و اسم خودش را دست کم بگیریم. شوالیه هم شده 
مثل این عناوین دکتر و استادی که به هم می دهند. مثلا وقتی با آقای 
ناظری مصاحبه می کنند، چرا می نویسند شوالیه آواز ایران؟! این تعبیر 
یعنــی چه؟ یعنی در جامعه ایران هیچ چیز دیگری ارزش ندارد که به 
آقای ناظری نسبت داده شــود؟ آیا اگر به ایشان اسکار هم می دادند، 
خطابشان می کردند اسکار موسیقی ایران؟! چرا به فرهادی نمی گویند 
اســکار ســینمای ایران و فقط می گویند ســینماگر ایران؟ چون عنوان 
حرفه ای او، ارزش و اعتبار محض است و لازم نیست القاب و جایزه ها 
به او اعتبار ببخشــند. مطمئنم اصلا فرهادی از این خوشش نمی آید 
که به او بگویند اســکار ســینمای ایــران! چطور ایــن عناوین عامیانه 
در میــان اهالی ســینما رواج ندارد و در موســیقی رواج دارد؟ اتفاقا 
اهالی رســانه خیلی به این مسئله دامن می زنند. به کاربردن اصطلاح 
شــوالیه در ادامه اسم هرکســی، یعنی توهین به کیفیت هر آنچه در 
کشــور او هســت. به کاربردن لفظ شــوالیه برای هنرمند ایرانی یعنی 
توهین به کشــوری که در آن حافظ، فردوســی، مولانا، خیام و سعدی 
هســت، یعنی توهین بــه خیلی از ارزش های دیگــر. به کاربردن لقب 
شــوالیه برای هنرمند ایرانی یعنی توهین به کشوری که در آن شهرام 
ناظری و محمدرضا شجریان هستند. اگر هنرمندی این نشان را گرفته؛ 
نوش جانــش که گرفته ، آن هم در صف جوایــزی می رود که پیش از 
شــوالیه گرفته، می رود کنار آن همه عشــقی که مردم به هنرمندشان 
داده اند. چرا این نشــان، عمده و جدا می شــود؟ آیا این ناشــی از یک 
نوع حقارت ملی نیست که در وصف یک موسیقی دان، همکاران شما 
بنویسند شوالیه آواز ایران؟ وقتی می نویسیم شهرام ناظری، همین نام 
برای توصیف همه چیز کافی اســت. یکی از رســالت های منِ هنرمند، 
دفاع از نام و هویتی اســت که بســیارانی برای آن تلاش کرده اند. من 
عاشق اسمی هستم که روی من گذاشته شده، وقتی اسمم با هر لقبی 
حتی لقب «اســتاد» ترکیب شود، احســاس می کنم وزن نام و هویتم 
خراب شده. حتی قداست اســمم از بین رفته. من این اسم را دوست 
دارم. من دوست دارم با کارم در موسیقی چنان پیش بروم که قداست 

اسمی که روی من است را به جایی برسانم که ارزشش  را دارد. وقتی 
این همه زحمت کشــیده شده که این اسم هویتی در جامعه پیدا کند، 
اگر روزی هم مدالی روی ســینه مان چسبانده  شــد، شناسنامه مان را 
که عوض نکرده اند! ما احســاس می کنیم اینها که شــوالیه گرفته اند، 
انگار شناسنامه شــان عوض شده. شهرام ناظری، تا ابد شهرام ناظری 
اســت. من در کرمانشاه هم این را گفتم، همین که او از شهر کرمانشاه 
می آید، دریایی از غرور، احساس، هنر، فرهنگ، فداکاری و عشق با خود 
دارد. به اول نام کدام کرمانشــاهی وقتی عنوان شــوالیه اضافه کنیم، 
مقامش بیشــتر می شــود؟! به نظرم، آقای ناظری خودشان هم نباید 
اجازه دهند پیشــوند و پسوندی بر سر نامشــان بیاید. ولی من شخصا 
می توانم از حســین علیزاده دفاع کنم و بگویم اســمم را با هیچ چیز 
در نیامیزیــد. وقتی می گویید حســین علیزاده، این نام  بوی موســیقی 
می دهد و همراهش موســیقی هســت. همین برای من کافی است. 
ایــن به نظرم، خودش خیلی دلیل زیبا و خوبی اســت. اما چون ما در 
شرایط سیاست زده ای زندگی می کنیم، پس از رد نشان شوالیه، خیلی 
از ارگان ها دوســت داشــتند به من امکاناتی دهنــد و از من بخواهند 
حرف های سیاســی بزنم. ولی اتفاقا در آن دوره خــودم را از جامعه 
حذف کــردم و خط موبایلم را تغییر دادم و مدتی هم به ســفر رفتم 
و بر هیچ موجی ســوار نشدم. تنها دلیل روشنم برای رد نشان شوالیه 
را در نامه ام آوردم. نامه ام به قدری گویا بود که شــجریان، دو روز بعد 
نامــه ای به من نوشــت و تبریک گفت، نه برای گرفتن شــوالیه، بلکه 
برای نگرفتنش! درحالی که خودش پیش تر این نشان را گرفته بود! با 

این واکنش او، معلوم  شد شجریان تا چه اندازه 
آدم آگاهی است و با اینکه خودش نشان شوالیه 
را گرفتــه، ولی دلایــل مرا برای رد نشــان، تأیید 
می کند. هیچ کجا هم اجازه نداد او را شوالیه آواز 
ایران خطــاب کنند. نه فقط شــجریان و ناظری، 
بلکه خیلی های دیگر هم در ایران این نشــان را 
گرفته اند. دکتر صفوت هم گرفته بود. این نشان 
هــم مثل هر چیز دیگــری در رزومه و بیوگرافی 
افراد هســت ولی در آن نباید حقارت ملی باشد. 
مثلا به آقای کلهر می گویند کمانچه بین المللی 
می نوازد. غافل از اینکه اساسا کمانچه مال ایران 
است و آقای کلهر در ایران و در کرمانشاه به دنیا 
آمده. چرا به اینها افتخــار نمی کنید درحالی که 
کلهر و ســازش از ایران به دنیا صادر شــده اند؟ 
حتی کســی که از اینجا صادر شــده و فرهنگ و 
موســیقی ایران را در سراسر دنیا رواج می دهد، 
برعکس صدا می کنید و طوری حرف می زنید که 

انگار کلهــر در نیویورک به دنیا آمده یا در ناف لس آنجلس کمانچه را 
یــاد گرفته! کلهر، کمانچه را از اســتاد بهاری و در این خاک یاد گرفته. 
او کمانچه نواز ایرانی اســت که ایران به او مفتخر اســت، و حالا دارد 
فرهنگ ایــران را در جهان عرضه می کند. اینها از روی بی ســوادی و 
ناآگاهی است که با یک سری عوام فریبی روزمره در آمیخته. من وقتی 
این کار را کردم، بزرگ ترین حُســن در تخیلم، پدر و مادر و اســتادهایم 
بودند. حتی اگر همه هم با کارم مخالفت می کردند، می دانســتم آنها 
را راضــی کرده ام چون غــرور ملی دارم. من یک ایرانــی ام و این را با 
هیچ چیز عــوض نمی کنم. من کاملا به این قضیه احترام گذاشــتم و 
ســفارت و دولت فرانسه اصلا به من مربوط نیست. اگر من هنرمندی 
غیرایرانی بودم، در همه روزنامه ها تیتر زده بودند که مثلا فلان هنرمند 
فرانســوی یا آلمانی نشان شــوالیه را رد کرد! یعنی برای روزنامه های 
ایرانی مهم تر می شــد. بعضی از روزنامه هــا بودند که به این قضیه با 
یک نگاه شــک و بدبینی نگاه کردند. یعنی خواستند جای من تصمیم 
بگیرند ولی من اگر به جای حسین، خوزه بودم و در فلان جای آمریکا 
زندگی می کردم و نشان شوالیه را رد کرده بودم، برای همه روزنامه ها 
مهم می شــد که یک هنرمند آمریکایی شــوالیه را رد کرده، ولی وقتی 
ایــن هنرمند ایرانی می شــود، برخی ناراحت و ناراضی می شــوند که 
بد شــد و به دولت فرانسه توهین شــد، درحالی که اصلا چنین چیزی 
نیست. اتفاقا ظرافت این قضیه این است که به هیچ کس توهین نشده 
و من تأکید کرده ام این دیدگاه شــخصی خودم اســت. برای خوشایند 
هیچ کس هم نیســت. چنانچه دیدید، هیچ نوع سوءاستفاده ای از این 
قضیه نکردم. بالاخره عده ای که می خواهند همه چیز را سیاسی ببینند 
فــوری می توانند امتیازاتی از آن بگیرند. اما من می توانم بگویم خودم 
را در  آن دوره از جامعه سانســور کــردم. حتی تلفنم را عوض کردم و 
برای مدتی به ســفر رفتم تا این سروصداها بخوابد. ولی الان هم اگر 
بخواهند نشــان شوالیه را به من دهند چون یک هنرمند ایرانی هستم 
که در ایران زندگی می کنم و چون موســیقی در ایران مشکل دارد، از 
دست مشکلات موسیقی ایرانی و از دست مسئولان و سیاست گذاران 
ایرانی که هم وطنان من هســتند، به سفارت فرانسه پناه نمی برم! من 

این مسئله را بیرون از سفارت فرانسه و در شهر خودم حل می کنم. 
 از احوال استاد شجریان خبر دارید؟  �

وقتی این سؤال را از ما می پرسند در درجه اول از آرزویمان صحبت 
می کنیم؛ از اینکه امیدواریم هرچه زودتر اســتاد بــه وطن برگردند، با 
روحیه و تن سلامت. کسالت ایشان همان طور که خودشان هم توضیح 
دادند، به هر صورت چیزی است که سال هاست با آن درگیرند و باید با 
آن دست وپنجه نرم کرد. شجریان کسی بود که هیچ وقت نمی دانست 
افســردگی چیســت. بیماری اش هم طوری نبود که بتواند شجریان را 
از راه خودش باز دارد! امیدوارم معجزه ای باشــد که اســتاد شجریان 
صحیح و سالم به ایران برگردد و همه مردم و ما را خوشحال کند. ولی 
بیاییم یک درد اجتماعی را هم دراین بین آسیب شناسی کنیم؛ شجریان 
را برای مدت طولانی از نیــرو و انرژی مردم جدا کردند درحالی که روا 
نبود اگر روزی شــجریان به چیزهایی انتقاد کرد و نظری داد- که حتی 
می توانیم درباره شــیوه انتقادش بحث کنیم- ممنوع شود. اگر نقدی 
کرد، وظیفه اش را انجام داد چون او یک هنرمند اســت. هنرمند با یک 
خواننده معمولی یا کســی که صرفا  ســازی در دست گرفته یا صدایی 
خوش دارد، فرق می کند. هنرمند شــخصیتی ملی و اجتماعی اســت. 
حق دارد نظر دهد. اگر کســانی با نظراتش مخالفند باید بنشــینند با او 
بحث کنند یا مشخصا درباره نظراتش صحبت کنند. ولی موضعی که 
در قبال شــجریان اتخاذ شد، باعث افســردگی او شد. همه ما این طور 
هســتیم اگر ارتباطمان را با شنوندگانمان و مردم از دست دهیم، دیگر 
لازم نیســت که ما را در زندان کنند یا بلایی ســرمان بیاورند، آن وقت از 
لحاظ روحی و جسمی صدمه می بینیم. می خواهم حتی به اندازه یک 
دکتر متخصص نظر دهم، شــجریان بلد بود با این بیماری مقابله کند، 
کمااینکه سال های سال مقابله کرد و کسی از بیماری اش خبر نداشت، 
همیشــه قدش را افراشته دیدیم و لبش را خندان، و آوازش را شنیدیم 
و نمی دانستیم چنین مریضی ای هست و او می توانست تا آخر عمرش 
هــم به خوبی با بیماری مقابله کند، ولی وقتــی گرما و قدرت و انرژی 

مردم از او گرفته شد، بیماری شجریان عمیق شد و این اتفاق افتاد. 
 در مدت زمان حضورتان در آمریکا به دیدار اســتاد شــجریان  �

خواهید رفت؟ 
قطعا. آخرین کنســرت آمریکا در شهر سکرمنتو هست که امیدوارم 
حال اســتاد مســاعد باشــد و حوصله دیدن ما را داشــته باشند و به 

دیدارشــان برویم. ما اصلا به شــوق دیدار استاد شــجریان به آن شهر 
می رویم. 
 زادروز استاد شجریان هم نخستین روز پاییز، روز اول مهر است.  �

روز تولد استاد کدام اثرشان را گوش می دهید؟ 
من همیشــه به او فکر می کنم و هر وقت که به او می اندیشم همه 
آثــارش چه آنها که با خودِ من کار کرده و چه ســایر آثار جاودانه اش، 
در گوشــم طنین دارد و این طور نیســت کــه بخواهــم در آن روز، اثر 
به خصوصــی را از او گــوش دهــم. ولی قطعــا آن روز مثــل هر روز 
دیگری، صدای شــجریان را خواهم شــنید. اگر صدای شــجریان را از 
طریق دســتگاه صوتی نخواهید بشــنوید و روی این تئــوری بخواهید 
جلو بروید که صدایش جاودانه اســت، پس صدای شــجریان همیشه 
و همه جا هســت. این چیزی بود که برخی متوجه نشــدند و ندانستند 
آنچه جاودانه است را با ممنوع کردن و حکم های مقطعی و بی منطق 
نمی توان از یاد برد. همیشه مسائلی پشت پرده داریم که شکل مخوفی 
دارد و هیچ وقت هم درباره اش توضیح داده نمی شــود. به هرصورت، 
تاریخ هم هســت. درست است ســال های ســال مردم را از شجریان 
محروم کردیم و همین طور خودِ  شــجریان را از عشق مردم که همیشه 
در پشــت او بوده، ولی به صورت حضوری احســاس نشده، اما این در 
تاریخ نوشــته می شــود و روزی همه می دانند در زمانه ما چه غفلتی 

در این تاریخ شد. 
 شــما به تازگی ۶۵ســاله شــده اید. آرزو داریم ســالیان سال،  �

سلامت و ســرزنده باشید و همیشه مثل همه این سال ها، برای این 
مردم، زخمه بر تــار بزنید. فکر می کنید بزرگ ترین 

دستاوردتان در این مدت عمر چه بوده؟ 
فکر می کنم موســیقی که برای من واقعا واژه 
مقدســی اســت با همه وجودم عجین شده و از 
موســیقی خیلی چیزها یاد گرفتم. متبحرشدن در 
هر هنری با یک اســتعداد متوسط، شدنی است. 
تداوم و پشــتکار همــه اینها را درســت می کند، 
ولی واقعا هنــر چه چیزی را می خواهد به وجود 
بیــاورد؟ ما می گوییم با هنر و موســیقی می توان 
مردم را رستگار کرد و می توان جامعه را به تعالی 
رســاند. در درجه اول موســیقی بایــد روی خودِ  
مــا چنین کند. در طول زندگــی وقتی به روحیه و 
اهدافم و حتی به شــجاعت هایم نــگاه می کنم، 
می بینم همه را از موســیقی دارم. موســیقی مرا 
شــجاع کرده. حتی قبل از انقلاب که در شــرایط 
تنگنــا قــرار گرفتم، عبــور از آن فقط شــجاعت 
می خواســت و بعــد از انقلاب هــم همین طور و 
همیشــه موسیقی شــجاعت من بوده. مواقعی برای خودم سؤال بود 
که چگونه بدون داشــتن پارتی چنین در برابر فشارها مقابله کردم و به 
خودم بارک االله می گفتم که قدرتم از موسیقی است. موسیقی نه فقط 
در تمام عمرم مونس من شــد، بلکه حافظ من هم شــد. موسیقی از 
حــد مونس جلوتر رفت و مرا تطهیر کرد. وقتی از بچگی موســیقی را 
شروع و به مرور پیشرفت کردم،  احساس می کردم غرورم کنارش شکل 
می گیرد و وقتی دارم کار می کنم، پس کم کم موفق می شوم. ولی چون 
موسیقی روی من اثر عمیق می گذاشت، از غرور جدایم  کرد و من را به 
این واقف  کرد که در مقابل این هنر چیزی نیســتم. هنر فقط این چهار 
تا سیم و چهار تا نت نیست. هنر یعنی «هستی»، که هرچقدر عمیق با 
آن برخورد کنی، تازه متوجه می شــوی حتی در این اقیانوس هنوز قدم 
هم نگذاشــته ای. به جای اینکــه از دوران جوانی اخلاقی پیدا کنم که 
مغرور باشــم و بخواهم به شــکل هایی که الان متداول است، برخورد 
کنم، همیشــه مخلص جامعه و شهروندان بودم و درعین حال همیشه 
سعی کردم شــنونده را با موسیقی خودم آشنا کنم و سلیقه او را ارتقا 
دهم، نه اینکه دنبال سلیقه شنونده باشم. در تمام دورانی که کار کردم 
یک معلم دلسوز و ابدی همیشه در کنارم داشتم و آن موسیقی بود که 
مرا تطهیر می کرد و امیدوارم همان طور که آرزو کردم، ۱۲۰ ســال عمر 

کنم تا هرچه بیشتر با این هنر مقدس تطهیر شوم. 
 امسال، هنرمندان بزرگی نظیر پرویز کلانتری، عباس کیارستمی،  �

داوود رشیدی، فرهنگ شریف و... را از دست دادیم و تقریبا هر ۴۰ 
روز یک بار با ضایعه و فقدانی روبه رو بودیم. شــما در این ســال ها 
در زیســت شخصی خودتان چطور توانســتید با مرگ و فقدان کنار 
بیایید؟ وقتی عزیزی را از دســت می دهید، چطور خودتان را تسلی 

می دهید؟ 
سال ها پیش وقتی بنایی شخصی برای سکونت خودم می ساختم، 
پیرمردی افغان آنجا بود که چندســالی در آن ســاختمان کار می کرد. 
یــک روز یکی از همــکاران جوان ترش فوت کــرد. درحالی که نام هر 
دو آنهــا، غلام بــود، به او گفتم غلام، دیدی غلام فــوت کرد؟! نگاهی 
بــه من کرد درحالی که چهره اش هیــچ غمگین نبود، گفت مرگ حق 
اســت. این جمله ای کــه او در کمال آرامش ادا کرد، سال هاســت در 
گوش من صدا می کند و شــاید همیشه هم شــنیده بودم، اما وقتی او 
گفت به دلم نشســت. دیدم آدمی که حتی ســواد خواندن و نوشــتن 
هم ندارد اما چه نگاه فلســفی قشنگی به زندگی و مرگ دارد. طبیعتا 
این زندگی مالِ هیچ کس نیســت و ما همه خواهیم رفت. من امروز با 
شــما صحبت می کنم و احتمالا ۲۰،۱۵ سال دیگر نیستم. اگر هم باشم 
ممکن است بگویند پس چرا فلانی نمی میرد! یا اگر بمیرم بگویند رفت 
و راحت شــد! عمر آدمی خیلی کوتاه و طبیعی اســت آدم می داند در 
دوره هایی برخی اشــخاص عزیز و نزدیــکان آدم از دنیا می روند. ولی 
چهره هایی که نامشان به بلندآوازگی خود ایران است و دیگر از هیبت 
یک آدم خارج شــده اند، با مرگ، جاودانه می شــوند و جاودانگی شان 
مرا از غم هجرانشــان نجات می دهد. مرگ کیارســتمی ناگهانی بود و 
هنوز هم که عکس هایش را می بینم، باورم نمی شــود راستی راســتی 
او دیگر نیســت! ولی ببینید تازه الان فیلم هایش بیشتروبیشتر در میان 
مردم دیده می شــود. وقتی در حافظیه شــیراز هســتید، اگر یکی از راه 
برسد و بگویند او حافظ است، برای شما مهم نخواهد بود. حافظ دیگر 
برای ما در هیبت یک آدم نیســت و وقتی روی سنگ قبر حافظ دست 
می گذارید انگار روی دنیا دست گذاشته اید و مزار او، دیگر فقط قبر یک 
آدم نیســت، عظمتی به اندازه خود کره زمین دارد. حافظ از هیبت یک 
آدم خارج شــده و در ذهن ما به یک مقام اســاطیری رسیده. به تازگی 
هم داوود رشیدی و فرهنگ شریف را نیز از دست دادیم و ازدست دادن 
این چهره ها فقط فیزیکی اســت، ولی جاودانگی شان به مثابه تولدی 
دوباره است. پس از مرگشــان، جامعه آنها را با شکل دیگری در ذهن 
می آورد و فراموششــان نمی کند و این جالب اســت کسانی که زندگی 
و شــخصیت جاودانه دارند، وقتی می میرند دوباره متولد می شــوند. 
این احســاسِ قشــنگ خودمان را حقیر نکنیم و نگوییم مرده پرستیم. 
به نظرم، کیارســتمی پس از مرگ، با هیبت و شکل دیگری در جامعه 
ما متولد شــد. چون کیارستمی دیگر نیســت که آثار تازه ای خلق کند، 
حالا می توان آثارش را عصاره هنر کیارســتمی دانست و حالا دیگر هر 
فریــم از فیلم هایش ارزش دارد و هر تکه و هــر ثانیه و هر لحظه اش 
ارزشــمند اســت، چون عصاره عمر آن هنرمند است و آنچه از او باقی 
مانده اســت. درواقع هنرمند نمی میرد، بلکه با فقدان فیزیکی اش، در 

هیبتی اسطوره ای متولد و در تاریخ جاودان می شود. 

گفت وگو با حسین علیزاده، موسیقی دان، آهنگ ساز  و  نوازنده  تار  و  سه تار

موسیقی، شجاعت من است
 موسیقي هم نیازمند برجام است

تبلیغات جالبی نیست که عده ای در 
آستانه انتخابات از موضع شان علیه 
موسیقی استفاده سیاسی کنند و در  

ازای آن از جایی دیگر امتیاز بگیرند. 
چرا به خودتان اجازه می دهید که 
به موسیقی توهین و آن را تحریف 

کنید؟ آیا کسانی که درباره موسیقی 
حکم می دهند از آن شناخت کافی 

دارند؟ نسبت به این بی عدالتی، 
فقط موسیقی دانان معترض نیستند 

و اتفاقا مردم هم معترض اند 

همیشه به شجریان فکر می کنم و 
هر  وقت به او می اندیشم همه آثار 
جاودانه اش در گوشم طنین دارد. 

صدای شجریان جاودانه است، 
پس همیشه و همه جا هست. این 
چیزی بود که برخی متوجه نشدند 

و ندانستند آنچه را جاودانه است با 
ممنوع کردن و حکم های بی منطق و 
مقطعي نمی توان از یاد برد. همیشه 

مسائلی پشت پرده داریم که شکل 
مخوفی دارد. به هر صورت تاریخ 
هم هست. این درست که سالیان 
سال مردم را از شجریان محروم 

کردیم اما روزی همه می دانند در 
زمانه ما چه غفلتی در این تاریخ شد.

نشان شوالیه را رد کردم و به کاربردن 
لفظ شوالیه  برای هنرمند ایرانی یعنی  

توهین به کشوری که در آن حافظ و 
فردوسی و مولانا و خیام  و سعدی 
هست.  یعنی توهین به کشوری که 
در آن ناظری و شجریان هستند.  
آیا این ناشی از نوعي حقارت ملی 

نیست که در وصف یک موسیقی دان 
بنویسند  شوالیه آواز ایران! از 

رسالت های هنرمند دفاع از هویتی 
است که بسیارانی برای آن تلاش 

کرده اند. من عاشق اسمی هستم که 
روی من گذاشته شده. اگر یک روزی 
هم مدالی روی سینه مان  چسباندند، 
شناسنامه مان را که عوض نکرده اند 
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 تجربه دو شب اجرای کنســرت اخیرتان در تالار وحدت چطور  �
بود؟ 

کنســرتی که اجرا شد، تا یک هفته قبل از آن پیش بینی نشده بود و 
وقتی به من از ســوی آقای توتونچیان پیشنهاد شد، فرصت فکرکردن 
خواستم چون اصلا در شرایط کنسرت گذاشتن نبودم. بعد از ۴۸ ساعت 
جــواب مثبت دادم و در مدت پنج، شــش روز کنســرت تــدارک دیده 
شــد. البته از نظر حســی برای من خیلی خوب بود چون در روزهایی 
که گذشــته بود، به مناســبت تولدم دوستداران موسیقی به من خیلی 
محبت داشتند و شاید این کنسرت پاسخ به مهر آنها بود، یا یک ملاقات 

دسته جمعی که با آنها صورت گرفت. 
 شــما در این کنسرت همراه با آقای حمید قنبری، نوازنده تنبک،  �

روی صحنه رفتید. تنبک و اساسا سازهای کوبه ای در کنار تار و سه تار 
به شــما چه امکان ویژه ای در بداهه نوازی می دهند که انتخاب تان 

برای بداهه نوازی سازهای کوبه ای است؟ 
ســال های درازی اســت که بداهه نوازی را با نگاه و دریافت خودم 
انجام می دهم. البته مبنای کارم باز موســیقی ایرانی است، ولی برای 
همراهی کردن با این شیوه بداهه نوازی قطعا باید کسانی در کنارم قرار 
گیرنــد که بتوانند همان لحظه فضــا را درک کنند و درواقع با ایده های 
موسیقیایی من آشنایی داشته باشــند. چون بداهه نوازی هایم معمولا 
پیرو یک قالب مشــخص و تکراری نیست و ریتم ها می توانند در لحظه 
عوض شــوند. پــس ما هر چقدر هم که بنشــینیم و تمریــن کنیم، به 
موضوع واحدی در ذهن مان نمی رسیم، به همین دلیل همیشه ترجیحم 

این است در حضور شنونده، به آنچه می خواهیم، دست یابیم. 

  یعنی اصلا از قبل به آن فکر نکردید؟  �
نمی شــود از قبل فکر کرد. چون در حضور شــنونده، اتفاقی دیگر 
می افتد و شنونده با حضورش نوع یا فضای موسیقی آن اجرا را دیکته 
می کند. بنابراین وقتی دو ساز بخواهند به این شکل با هم همراه شوند، 
خیلی دشوار است به این دلیل که معمولا تا حدی چیزهای تعیین شده 
اجرا می شــود، از نظر ریتم ممکن اســت دو نوازنده چندان همخوانی 
نداشته باشند، مگر اینکه تمرینات زیادی کرده و همه چیز از قبل تعیین 
شده باشد. تقریبا می توان گفت بیش از ۳۰ سال است که من با این شیوه 
بداهه نوازی می کنم. طبیعی اســت نوازنده های تنبکی با من همراهی 
کرده اند  که می توانسته اند خودشان را آماده چنین کاری کنند. سال های 
درازی با آقای مجید خلج کار کردم که کنســرت های بســیار زیادی در 
اروپــا، آمریکا و ایران اجرا کردیم. همین طور با آقای پژمان حدادی هم 
دونوازی هایی داشتیم. این دو نفر به خوبی با این شیوه بداهه نوازی آشنا 
شــدند و درواقع از عهده آن به خوبی برآمدند. در ســال اخیر به علت 
پاره ای از مشکلات، که آقای پژمان حدادی داشت، از آقای حمید قنبری 
برای کنسرت دعوت کردم. این ویژگی کار آقای قنبری را دوست داشتم 
که درعین حال که می تواند انعطاف صدا داشته باشد، ولی برخوردش 
با تنبک حالت نمایشــی ندارد و به خوبی همراهی می کند. البته قطعا 
همکاری های من با دیگر دوستانم هیچ وقت محدودیتی ندارد و با همه 
دوستانی که نام بردم همچنان همکاری دارم. در بداهه نوازی لحظات 
نوازنده با شنونده تقسیم می شــود و اگر بتوانید نبض و نفس شنونده 
را بــا خود یکی کنید، تمرکز عمیق به وجود می آید. در اینکه شــنونده 
از شــلوغی شهر می آید و روحیه دیگری دارد شکی نیست، اما معمولا 

می توان دید در تئاتر و کنســرت، بیننده و شــنونده سریع تمرکز می کند 
و او هم متوجه نمی شود کجاســت؟ وقتی خودم روی صحنه هستم 
بعــد از لحظه های اول، دیگر انگار در ســالن نیســتم و وقتی که تمام 
می کنم تازه متوجه می شوم در یک جمع هستم. برای من خیلی جذاب 
و شیرین است که شــنونده هایم هم همین طور هستند. یعنی می توان 
شــنونده را هم به همین تخیل و فضا برد. حین اجرا فقط ممکن است 
صدای نفس مردم بیاید و کاملا محسوس است که تمام لحظات با هم 
تقسیم می شود و شاید اگر بخواهم تمام عمرم را مرور کنم، شیرین ترین 
و زیباترین لحظات همان لحظاتی هستند که روی صحنه بوده ام و این 

حس و حال را چشیده ام. 
 سفری که هم اکنون دارید و تور کنسرت تان در آمریکا و اروپا چه  �

مدت است و براي مخاطبان ایراني و غیرایراني چه برنامه اي دارید؟ 
در این تور دو، ســه ماهه کنســرت که از آمریکا شــروع می شود و 
در اروپا به پایان می رســد، بــاز مبنا بر بداهه نوازی اســت. دونوازی و 
چهارنوازی نداریم. ما چهار نفریم؛ من هستم، آقای بهروزی نیا –نوازنده 
بربط یا همان عود- هستند؛ نوازنده باسابقه ای که سال های سال است 
فعالیت می کنند و مقیم کانادا هســتند. همین طور آقای بهنام سامانی 
هســتند که در آلمان زندگی می کنند و در ایران هم کنسرت های زیادی 
اجرا کرده اند و در کارهای گروهی ما به اتفاق آقای حدادی، با سازهای 
کوبه ای همیشــه فعال بودند. پسرم صبا هم همراه ماست و کمانچه 
می نوازد. کنســرت هایی در ایالت های مختلف در شرق و غرب آمریکا 
خواهیم داشــت که جزئیات آن در اخبار و فضای مجازی اعلام شده. 
در کنار کنســرت ها، تعداد زیادی هم ورک شاپ در دانشگاه  ها خواهیم 

داشــت و البته بیشــتر کنســرت هایمان نیز در دانشگاه هاست. وقتی 
دانشگاه ها برای کنســرت دعوت می کنند، همیشه می خواهند در کنار 
کنســرت، ورک شاپ هایی هم برای دانشــجویان رشته موسیقی داشته 
باشــیم که معمولا شامل جلساتی است که به معرفی موسیقی ایران 

اختصاص دارد. 
 مواجهه شنوندگان آمریکایی و اروپایی با موسیقی ایرانی چگونه  �

است؟ 
مواجهه هر شنونده ای با فرهنگی دیگر و با هر نوع از موسیقی دنیا 
درواقع مواجهه ای یگانه اســت. وقتی در ایران خودمان نگاه می کنید، 
می بینید دانشــجویان همه نوع موســیقی گوش می کنند. درحالی که 
تهران شــرایط پاریس یا نیویورک را ندارد که هر شب از همه جای دنیا 
در آن کنسرت اجرا شود. به طور طبیعی مردم آمریکا با همه فرهنگ ها 
و موســیقی های دنیا آشنا هستند. ما کنسرت های زیادی در سراسر دنیا 
اجرا کرده ایم که حتی یک ایرانی هم در ســالن نبوده ولی وقتی نظرها 
و  متن هایی نوشته یا رابطه ای ایجاد می شود، می بینیم مخاطب ایرانی 
و غیرایرانی فرقی نمی کند. بعضی مواقع حتی شنونده های غیرایرانی 
با موســیقی ایرانی آزادتر برخورد می کنند و فقط در پی تداعی خاطره 
نیســتند و لحظه خودشــان را به موســیقی ایرانی می ســپارند. البته 
هرچقدر طعم موســیقی ایرانی در اجراها باشد این اتفاق بی واسطه تر 
می افتد. شــنونده هایی که واقعا برای شــنیدن موسیقی ایران می آیند، 
شنونده هایی هســتند که موسیقی های مختلف دنیا را می شناسند و با 
اطلاعات زیادی حتی با تحقیق و مطالعه جدی به کنســرت می آیند و 

چون آشنا هستند، شنیدن موسیقی ایرانی را انتخاب کرده اند. 

تجربه هاي اخیر


